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 چكيده
سينا از جمله فيلسوفاني است كه با تكيه بر ميراث فارابي، نبوت و سياست، عقل و وحي، و  ابن

زند و راه تجات جامعه را در استقرار نظام سياسي برآمده از فلسفه و شريعت را به هم پيوند مي
كند و ريزي ميس حكومت مطلوب خود را پايهاين اسا داند. وي برشريعت و دين عقلاني مي

 نامد. شود مدينه عادله مياي را كه با چنين حكومتي اداره ميجامعه
سينا و تطبيق آن بر آراي فارابي از سويي تأثير و تأثّر و نيز  عادله از منظر ابن با بررسي مدينه

 ر نقش و جايگاه انديشهشود و از سويي ديگ مي مواضع خلاف و وفاق ديدگاه ايشان آشكار
بالطبع بودن انسان، هماهنگي نظام شود. در مواردي نظير مدني  مي سينا مشخص سياسي ابن

فضيلت، اخلاق و عدالت، و منحصر بودن حاكميت به  بر پايه با نظام هستي، ابتناي مدينه مدينه
هايي وجود دارد. رابي شباهتفا آرايسينا با  صاحبان معرفت به حقايق عالم اعلي، بين ديدگاه ابن

كه در مبحث رئيس مدينه و صفات او و نيز مراتب مدينه و جزئيات آن، راه اين دو فيلسوف در حالي
 شود.از هم جدا مي

 
 گان كليديواژ

 سياست، رئيس مدينه، نظام هستي، فضيلت و اخلاق اجتماع مدني، مدينه عادله، نبوت،
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 طرح مسئله
اسلامي محرز  سياسي در بين فلاسفه ارابي در حكمت عملي و فلسفهپيشگامي و برجستگي ف

يوناني به ويژه افلاطون و ارسطو در فلسفه اسلامي انكار ناپذير است،  است. گرچه تأثير آراي فلاسفه
كه از ي اسلامي را در بين آثار يوناني جستجو كنيم؛ چنانآراي فلاسفه صحيح نيست منشأ همهاما 

كند، افلاطوني يا ارسطويي اي كه فارابي طراحي ميتوان نتيجه گرفت مدينه فاضلهنمي اين تأثيرات
 از پژوهشگران را بر آن داشته است تا با تطبيق نظريه برخيمسئله  به اينكه توجه است. در حالي

ن زمينه فارابي را در اي فاضله بر آراي افلاطون و ارسطو، ابداع و خلاقيت و استقلال انديشه مدينه
 اثبات كنند.

هاي  تأثير واقعيتتوان ناديده گرفت. او تحتسينا را در فلسفه سياسي نمي از طرف ديگر نقش ابن
هاي سياسي موجود مستقر نااميد شده و در صدد آشتي دادن عقل و وحي و نظام خويش، از همه زمانه

ظام سياسي برآمده از شريعت و دين فلسفه و شريعت برآمده است و راه نجات جامعه را در استقرار ن
حكومت و  به دنبال پردازش نجاتو آخر كتاب شفا دهم  كه در مقالهكند. چنانميمعرفي عقلاني 

سينا در اين راه، تحت  ابن كند.ياد مي »عادله مدينه«اجتماع بشري مطلوب خود است كه از آن به نام 
دستگاه فلسفي خود براي مفاهيمي همچون وحي و شريعت در منظومه و  تأثير فارابي و با پيروي از او،

سياسي قائل شده، و حكمت عملي را  و نبوت جايگاه زيربنايي و بنياديني در حكمت عملي و فلسفه
درون الهيات جاي داده است، و بدين ترتيب مباحث الهياتي و مبحث عقل و نفس در مراتب هستي، 

 اين احوال، رت پشتوانه تزلزل ناپذير آن در آمده است. با همهمقدم بر حكمت عملي قرار گرفته و به صو
هر كدام صاحب مشرب و  سينا به رغم مشتركات و مشابهاتي كه دارند، در حكمت عملي، فارابي و ابن
 ). 350و163، ص1384(شكوري، خود هستند  مكتب ويژه

پذير نيست؛  و امكانمات و مبادي فلسفي اسياسي هر فيلسوفي جداي از مقد هچون درك فلسف
سينا با توجه به مبادي و اصول فلسفه او و تطبيق آن بر ديدگاه  بنابراين، بررسي مدينه عادله از منظر ابن

 سازد.سياسي او را بر ما مكشوف مي فارابي، زواياي مبهمي از انديشه
 

 عادله مباني نظري مدينه
ها بر  آن آيد كه همههاي چندي پديد ميلفهفلسفي هر فيلسوفي از عناصر و مؤ دستگاه يا منظومه

سينا  چرخند و به دنبال واقعيت بخشيدن به يك هدف اصلي هستند. دستگاه فلسفي ابنيك محور مي
كند: حكمت عملي نخست، به عملي و نظري تقسيم مي نيز چنين است. وي حكمت را در مرحله
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به آن الوجود  واجب سينا در بيان كيفيت صدور عالم از شود. روشي كه ابنموجودات از او افاضه مي
سينا مانند فارابي، با  فته است. ابنبدان ر »فيض«رسد، تقريباً همان روشي است كه فارابي در نظريه  مي

الواحد تحت تأثير فلوطين و همچنين نظريه افلاك بطلميوس صدور كثرت از وحدت را با  تكيه بر قاعده
 ).62ـ61، ص)الف(م 1991(فارابي، كند تعدد جهات در عقول و از طريق كثرت طولي عقول عشره توجيه مي

است كه مبدأ هستي، عقل محض است كه ذات خود را  سينا از اين قرار فيض ابن تفصيل نظريه
الوجود بذاته از جميع كند و اين تعقل او، علت پيدايش عالم هستي است و چون واجبنيز تعقل مي

عقل  ).652، ص1379سينا،  (ابن جهات واحد است، جايز نيست كه از او جز واحد (عقل اول) صادر شود
الوجود است و وجوبش فقط به خداوند تعلق دارد.  ه ممكناول از آن جهت كه معلول است، في نفس

شود و منشأ اين كثرت اعتبارات گوناگوني است كه در اين عقل تكثر هستي از عقل اول آغاز مي
است؛ از قبيل: تعقل او نسبت به مبدأ نخستين؛ تعقل او نسبت به وجوب وجودش از مبدأ نخستين كه 

الوجود بودنش در حد ذات خويش. از اين سه حالت و  به ممكن معقول بالذات است؛ و تعقل او نسبت
آيند.  تأمل به ترتيب عقل دوم، نفس فلك اول (فلك اقصي) و جسم فلك اول به وجود مي سه جنبه

رسد. بنابراين در شود تا به عقل دهم و فلك نهم يعني فلك قمر ميطور تكرار مياين جريان همين
شود و به اخس از مبدأ نخستين كه اشرف موجودات است آغاز مي يك سير نزولي مراتب موجودات

شود كه مرتبه تعبير مي »قوس نزول«يابد. از اين سير به موجودات يعني هيولاي اولي خاتمه مي
است كه ترتيب آن از داني  »قوس صعودي«موجودات از مبدأ عالي به داني جريان دارد و عكس آن 

عقل فعال و تأثير اجسام سماوي، هيولاي مشترك به وجود آمده كه  هافاض در نتيجه به عالي است.
(همان، پذيرد استعدادهاي متفاوت صور گوناگون را از عقل فعال با تأثير اجسام سماوي مي به واسطه

 ).663ـ662ص
القمر يك آميختگيِ در حال افزايش، در تركيب عناصر از نبات تا جماد و از نبات به در عالم تحت

رسد. وان و در نهايت به انسان وجود دارد كه در انسان آميختگي اين عناصر به منتهاي خود ميحي
انساني كه  شود و با رسيدن به مرتبهبنابراين قوس بازگشت (صعودي) از اجسام بسيط شروع مي

 مراتب كمال را از عقل هيولاني به عقل مستفاد و نيز عقل قدسي طي كرده و به عقل فعال اتصال
 .)125، ص1375(همو،  شود كه مبدأ تمامي موجودات استيافته است، سرانجام به واحدي ختم مي

سينا و فارابي در باب فيض و فاعليت و مراتب هستي در اين است كه  بنابراين وجه اشتراك ابن
ر جداگانه عالم مافوق قمر و ماتحت قم نزد هر يك، مراتب هستي در يك تقسيم اوليه، به دو حوزه

در الوجود  واجب شود. فيض و فاعليت در يك سير نزولي از بالاترين مرتبه يعني مبدأ اول ياتقسيم مي
كه اين سير نزولي در عالم رسد. زمانيشود و سپس به عالم محسوس ميعالم مافوق قمر شروع مي
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نسان در شود، سير صعودي هستي از آنجا شروع شده و نفس اآن ختم مي محسوس به ادني مرتبه
شود. در اين سير صعودي نفس انسان با عالم الصور افاضه ميمستعد شدن ماده از ناحيه واهب نتيجه

شود و از طريق  آن به مبدأ اول متصل مي كند و در بالاترين مرتبهماوراي محسوس اتصال پيدا مي
فارابي، طرح خود از كمال سينا مانند  يابد. بنابراين ابنتشبه به آن، شايستگي رياست مدينه را مي

 كند. ريزي ميمدني بر اساس سير نزولي و صعودي مراتب هستي پايه مطلوب را در سطح جامعه
 

 شناسي. معرفت2
كند كه دريابيم ماهيت انسان و او در نظام هستي به ما كمك مي شناخت انسان و تعيين مرتبه 

 كه متناسب با اوست برساند.  تواند او را به تحقق كماليقواي نفس او چگونه مي
ه در بحث كند. آنچحيواني و ناطقه معرفي ميسينا قواي نفس انسان را در قالب قواي نباتي و ابن

نظري و عملي است. گرچه  ما حائز اهميت است، نفس ناطقه است كه از نظر وي داراي دو قوه
م الف، 1991(فارابي، داند مستفاد مي عقل هيولاني و بالملكه و فارابي عقل نظري را داراي سه مرتبه

مطلقه، ممكنه و كماليه، چهار مرتبه را  يعني قوه سينا با توجه به معاني مختلف قوه، بنا ولي )101ص
، 1379سينا،  (ابن كندكند و عقل بالفعل را جداي از عقل بالملكه بررسي ميبراي عقل نظري لحاظ مي

از قوه به فعل  سلمان از طريق مراتب عقل نظري، نحوهدر واقع اين دو فيلسوف م ).336ـ333ص
جا كه از قوه به فعليت درآمدن نفس  كنند و از آنرسيدن نفس را در فرايند كسب معرفت توجيه مي

وجود فاعلي كه خود عقل بالفعل و مفارق از ماده  معقولات، ذاتي آن نيست؛ بنابراين، انسان به واسطه
ناطقه را از   ي است، تا از طريق فعليت بخشيدن به امور معقول، قوهاست (يعني عقل فعال) ضرور

 ).336، ص1379سينا،  ؛ ابن27ص م الف،1991(فارابي، عقل هيولاني به مرتبه و عقل مستفاد برساند  مرتبه
گيرد. سينا معرفت حقيقي فرايندي است كه از طريق افاضه صورت مي بنابراين در نزد فارابي و ابن

رسد و از آنجا به نفس  سينا و فارابي مي ه از مبدأ اول شروع شده و به عقل فعال نزد ابناين افاض
القدس در شرع است كه واهب الصور نيز ناميده يابد. عقل فعال همان جبرئيل و روحانسان انتقال مي

ز ناحيه او بشري است. بنابراين افاضه از دو جهت وجود و معرفت، ا نفوس ناطقه شود و اعطاكنندهمي
 گيرد. صورت مي

اين ت بدين ترتيب، شناخت نفس و قواي آن و نحوه كسب معرفت و چگونگي دستيابي به كمالا
العقد عالم طبيعت و ماوراء دو فيلسوف، به ما كمك خواهد كرد كه دريابيم انسان كاملي كه واسطه
د يافت، در نگاه ايشان چه طبيعت است و بدين ترتيب شايستگي حاكميت بر همنوعان خود را خواه

  اسلامي مورد نظر فلاسفه كه بحث نبوت از منظركسي است و زماني اين نظريه كامل خواهد شد 
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 كنند.   سينا و فارابي هر دو بين نبوت و سياست پيوند ايجاد مي زيرا ابن را بررسي كنيم؛
 آراء،ده است. فارابي در كتاب تأثير از فارابي نبوسينا در پيوند نبوت و سياست بي بدون شك ابن

تواند صورت داند. اين اتصال از دو وجه مينخستين شرط رياست مدينه را اتصال به عقل فعال مي
كه عقل  فارابي از جهت اين  مخيله. رئيس مدينه عقلاني (عقل مستفاد) و ديگري قوه گيرد: يكي قوه

مخيله او مورد اين  لسوف، و از اين جهت كه قوهگيرد، فيعقل فعال قرار مي مستفاد او مورد افاضه
مخيله به عنوان منشائيديگر براي  شود، نبي و منذر است. بنابراين فارابي براي قوهافاضه واقع مي

معرفت در كنار عقل ارزش والايي قائل است و بر اين اساس نبوت را از طريق كمال قوه مخيله در 
شود؛  كند. فارابي بين فيلسوف و نبي تمايزي قائل نميسير ميمقام توصيف رئيس مدينه توجيه و تف

رسد و بدين گيرد كه عقل او به مرتبه مستفاد ميمخيله نبي زماني مورد افاضه قرار مي زيرا قوه
دهد؛ مخيله انتقال مي كند از طريق عقل منفعل به قوهترتيب افاضاتي را كه از عقل فعال دريافت مي

شود مخيله وارد مي شود، به نحو جزئي بر قوهبه صورت كلي بر عقل افاضه مي چهاز اين رو، آن
تواند هاي نبي نميو به همين دليل است كه در مورد دريافت )126-125و 114، ص)الف(م 1991(فارابي، 

 كند.خطايي راه يابد. فارابي از اين طريق بين فلسفه و دين و عقل و وحي تلفيق ايجاد مي

پردازد، از طريق عقل كه در مقام پيوند نبوت و سياست به تبيين و توجيه نبوت ميينا زمانيس اما ابن
ديگري از عقل نظري قائل است كه از آن  شود. وي علاوه بر مراتب چهارگانه به مرتبهقدسي وارد مي

دن از عقل بالملكه براي رسي كند. بدين ترتيب كه نفس انسان در مرتبهبه عقل قدسي تعبير مي
 شود و يا از طريق قوهبراي يافتن حد وسط، يا از طريق فكر وارد مي معقولات اوليه به معقولات ثانويه

شود كه مخصوص ناميده مي» ذكا«آن  حدس. اين قوه داراي شدت و ضعف است و بالاترين مرتبه
سينا،  (ابنكند آن همه يا اكثر مجهولات خود را از عقل فعال دريافت مي نبي است و به واسطه

، اثباه النبوه بر اساس رساله). 146ـ145، ص)الف(1383؛ همو، 220، ص2هـ ب، ج1404؛ همو، 340، 341،ص1379
 كه فيلسوف با واسطه، و زماني كه به مرتبهكند، در حالينبي بدون واسطه، با عقل فعال اتصال پيدا مي

سينا مقام فيلسوف  بدين ترتيب نزد ابن). 122ـ121ص ،1326(همو، شود عقل مستفاد رسيد، با آن مرتبط مي
 عادله را بر عهده دارد. وي از طريق قاعده شود و اين نبي است كه رياست مدينهو نبي از هم متمايز مي

برتري اجتماعي و مرجعيت سياسي نبي و لازم الاطاعه بودن شريعت او را اثبات » تفاضل صور«
سينا مانند فارابي، در كنار  توان غافل بود كه ابنكه از اين نكته هم نميهر چند  ).123(همان، صكند  مي

كند و معتقد به وحي انبيا از اين طريق هم است؛ مخيله نيز ياد مي نظري از ويژگي كمال قوه كمال قوه
اما اتكاي او در توجيه فلسفي نبوت بر اساس عقل قدسي است و از اين طريق است كه بين عقل و 

سينا ويژگي ديگري براي نبي قائل است و آن قدرت تصرف  كند. علاوه بر اين، ابنيوند ايجاد ميشرع پ
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گيرد و بالاترين ها در نظر ميدر عالم طبيعت است. وي بر اساس اين سه ويژگي مراتبي را براي انسان
كند تعبير مي» مرسل نبي«داند كه اين سه ويژگي در آن جمع باشد و از آن به اي ميآن را مرتبه مرتبه

 ).116، ص1363؛ همو، 75ب، ص 1383سينا ،  (ابن
آنچه تاكنون گفته شد، مربوط به امكان تحقق عيني نبوت از طريق امكان يك آگاهي برتر و 

ضرورت وجود نبي با توجه به لزوم زندگي جمعي  سينا به مسئله دانش غيبي بود؛اما جداي از اين، ابن
اين فيلسوف به ياري نظريه عنايت الهي،  ).9ـ7، ص1379؛ همو، 441ص هـ الف،1404(همو، اشاره دارد 

ضرورت وجود نبي را در ابلاغ شرايع و برپايي عدل و داد و همچنين راهنمايي مردم به راه راستي كه 
 كند.نجات آخرتشان به آن وابسته است، اثبات مي

 
 عادله و ابعاد آن مدينه

داند. حيات انسان با زندگي ساير عي انسان را مدني بالطبع بودن او ميسينا منشأ زندگي اجتما ابن
حيوانات متفاوت است و مبتني بر تنوع نيازهاست. او به تنهايي قادر به رفع حوائج خود نيست و در 

اي از نيازهاي اين راستا نيازمند مشاركت و تعاون ديگران است؛ به اين ترتيب كه ديگري به رفع پاره
سازد تا جامعه سامان اي از نيازهاي ديگري را بر طرف ميخود پاره خيزد و او نيز به نوبهمياو بر 

روشن است كه فرق انسان از ساير حيوانات در  ).441هـ الف، ص1404سينا،  (ابنپذيرد و تمدن شكل گيرد 
ن نيازهايش از دار همه امور معيشتي خود شود و در برآورده ساختاين است كه وي اگر بخواهد عهده

تواند معيشت خود را درست تنظيم و تدبير كند. بنابراين لازم است هر كمك ديگران بهره نگيرد، نمي
 يك از آنان از توانايي ديگري بهره گيرند.

اند. چنان كه اين آغاز، همان آغازي است كه در گذشته افلاطون و ارسطو و فارابي از آنجا شروع كرده 
(فارابي،  كندبه فطرت مدني انسان اشاره ميتحصيل السعاده و  سياست المدنيهد از جمله فارابي در آثار خو

و بر آن است كه هر انساني بر طبيعت و سرشتي آفريده شده است كه ) 44م، ص2001؛ همو، 73م، ص1996
تنهايي  هم در قوام وجودي خود و هم در رسيدن به برترين كمالات، نيازمند امور بسياري است كه خود به

 ها برنخواهد آمد.  از عهده همه آن
اي براي سامان دادن به زندگي دنيوي ضروري نيست، بلكه سينا تنها به عنوان وسيله جامعه در نگاه ابن

تواند كمالات متناسب خود را دريافت كرده و به بالاترين در سايه زندگي اجتماعي است كه انسان مي
شود، دست يابد. بر اين اساس، شيخ الرئيس نظام انسان حاصل مي سعادت كه پس از مرگ براي مرتبه

 وجوي به دست آوردن سعادت دنيوي  اهل مدينه در جست«داند كه در آن مدني مطلوب خود را نظامي مي
 ). 62، ص4هـ الف، ج1405سينا،  (ابن» ديگر مشاركت دارندكنند و با يكو اخروي كوشش مي
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سينا هر  ي مادي و معنوي انسان در گرو زندگي اجتماعي است؛ اما ابنبنابراين هر چند كمال زندگ
 داند و بر اين اساس است كه در آخرين مقالهنظامي را در راستاي رسيدن به اين هدف مطلوب نمي

اي كه با رهبري نبي و كند، مدينهعادله را ترسيم مي نظام مطلوب خود يا همان مدينه الهيات شفا
 كند.ها را فراهم ميقوانين الهي موجبات عدل و سعادت انساناجراي احكام و 

توان آن را در ابعاد اي كه از مدينه عادله به دست آمد، ميبر اساس آنچه گذشت و با شناخت كلي
 مختلف بدين شرح بررسي كرد:

 
 ـ غايت مدينه1

دهد؛ اما آنجا كه قائل يسينا در تمام آثار خود به فرد توجه دارد و مسير سعادت فرد را نشان م ابن
شود، تمام مصاديق اجتماعي و مدني به زندگي جمعي و ضرورت وجود نبي و يا حكيم متألّه مي

شود. اين فيلسوف هر چند در بحث ضرورت وجود نبي به لزوم برپايي عدل و هاي او نمايان ميبحث
اما معتقد است كه وظيفه نبي  ،)441ص ،)الف(هـ 1404سينا،  (ابنسنت در معاملات و مشاركات توجه دارد 

علم لدني  ها در سايهتنها تدبير امور دنيوي نيست، بلكه غايت اصلي او به سعادت رساندن انسان
كند كه نبي تنها سينا در بحث ضرورت وجود نبي به اين نكته اشاره مي است. علاوه براين،ابن

را به توحيد و يگانگي خداوند، البته در قانونگذار و مجري عادل نيست، بلكه موظف است كه مردم 
حد فهم و درك آنان و لزوم اطاعت او آگاه گرداند و امر معاد و سعادت و شقاوت اخروي را مطابق 

وي در تعريف نظام سياسي اخيار كه به نوعي  ).445ـ444(همان، ص فهم آنان تبيين و روشن سازد
اند كه اهل مدينه در آن براي به دست آوردن سعادت داوست، آن را نظامي مي عادله مطابق با مدينه

 سينا غايت مدينه بنابراين ابن). 63ـ62ص ،)الف(هـ 1405(همو، دنيوي و اخروي با هم مشاركت دارند 
ي كه افاضله توان از فارابي غافل ماند. مدينهه در اين ميان نميداند. البتخود را سعادت مي عادله

ديگر اي است كه اهل آن در جهت رسيدن به سعادت قصوي با يككشد، مدينهفارابي به تصوير مي
و غرض و مقصود رهبر آن در اعمال حاكميت و  )118، ص)الف(م 1991(فارابي، تعاون و مشاركت دارند 

تدبير مدينه به سعادت رساندن خود و اهل مدينه است؛ به همين دليل، رئيس مدينه بايد در وصول به 
هـ، 1405(همو، تر باشد؛ زيرا او سبب به سعادت رساندن اهل مدينه است گران كاملسعادت از دي

داند و در تنظيم مباحث خود تنها يك فاضله را سعادت مي بنابراين فارابي غايت خود از مدينه ).47ص
 كند و آن حصول سعادت در مدينه است.هدف را دنبال مي

 وصول  حقيقي در نگاه او. سعادت پردازدباط با لذت ميتفسير سعادت در ارتسينا به تبيين و  ابن
 نفس ناطقه به كمال مناسب خويش از دو جنبه است:
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اي كه نسبت به حقايق از واجب تا جهان مادي، معرفت پيدا كند و نظام نظري، به گونهـ جنبه 1
رق و جواهر مجرد هستي از مبدأ تا معاد در او نقش بندد و در حد توانايي بشري همانند مبادي مفا

عملي هيئت استيلايي بر بدن پيدا كند و با كسب  اي كه نفس ناطقهعملي، به گونه ـ جنبه2شود؛ 
حصول  حكمت عملي و همچنين فضايلي نظير شجاعت و عفت به عدالت متصف شود و در نتيجه

؛ همو، 693ـ692،ص1379سينا،  (ابن ناشدني ايجاد شوداين ملكات اخلاقي و علوم براي او لذتي وصف
سينا سعادت انسان با كمال نفس ناطقه (از طريق فضايل نظري  بنابراين نزد ابن). 455، ص)الف(هـ 1404

كند. چيزي كه فارابي نيز در آثار تجرد از ماده و تشبه به مبادي، ارتباط پيدا مي و عملي) و در نتيجه
اي كه  اي از كمال است، به گونهسان به مرتبهخود به آن اشاره دارد. سعادت در نزد فارابي رسيدن ان

م (الف)، 1991(فارابي، جوهرهاي مفارق از ماده درآيد  در قوام خويش نيازمند به ماده نبوده و در  زمره
ها انسان داند كه في نفسه مطلوب است و برآنست چون همهوي سعادت را خيري مي). 105ص

(همو، كشاند  ها را به سوي سعادت مي فطرت كمال طلبي، آنهستند، بنابراين طلب خيرخواه و كمال
اما چون در فطرت هيچ انساني از ابتداي خلقتش كمال وجود ندارد، رسيدن به كمال  )؛101م، ص1995

رساند، افعال ارادي  و سعادت براي انسان فطري و طبيعي نيست. بلكه آنچه انسان را به سعادت مي
به همين ). 106م (الف)، ص1991(همو،  گونه افعال است، فضايل نام داردناي كه مصدر ايزيباست و ملكه

از دو  فصول المنتزعهكه در دهد. چناندليل، او بحث مفصلي را به فضيلت و انواع آن اختصاص مي
قسم فضايل نطقي (حكمت، عقل، ذكاوت و جودت فهم) و خلقي (عفت، شجاعت، سخاوت و عدالت) 

نظري، فكري، خلقي و عملي  چهارگانه تحصيل السعاده فضايلو در  )،30هـ، ص1405(همو، كند ياد مي
)، 25م، ص2001همو، ( داندبرد و سعادت دنيوي و اخروي را منوط به كسب اين فضايل ميرا نام مي

فضايل نطقي و نظري مربوط به شناخت سعادت است و فضايل خلقي و عملي به نحوه حصول اين 
زد فارابي رئيس اول مدينه، كسي است كه بر اين فضايل احاطه داشته باشد و سعادت بستگي دارد. ن

ها را در ميان امم بالفعل ايجاد كند: يا از طريق تعليم، كه مربوط به فضايل نظري است، و يا از  آن
 ).71م، ص2001(همو، طريق تأديب كه در مورد فضايل خلقي و صناعات عملي است 

تر پس از رهايي نفس سينا تنها در سراي آخرت، يا به تعبيري دقيق ابن سعادت حقيقي نزد فارابي و
كه اي است براي رسيدن به اين سعادت، و چنانيابد. بنابراين دنياي فاني صرفاً مقدمهاز بدن، تحققّ مي

الطبع و كسب فضايل در راه رسيدن به سعادت از جمله گفتيم در نگاه ايشان انسان موجودي است مدني
كند. اما چنين نيست كه هر زندگي اجتماعي است كه معنا پيدا مي يل اخلاقي تنها در سايهفضا

اي قادر به ايجاد چنين شرايطي باشد و به همين دليل نزد اين فيلسوفان سياست ابزاري است  جامعه
ت اي جز هدايت و رهبري خلق در دنيا،براي رسيدن به سعادبراي اصلاح خلق، و حكومت نيز وظيفه
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اي كه غايت آن رسيدن به ها تصور خود را از جامعه اخروي نخواهد داشت؛ بر همين مبنا هر يك از آن
 كشند. اين هدف است، به تصوير مي

به طور كلي وجه اشتراك بين اين دو فيلسوف پيوند بين سياست و اخلاق است. سعادت به عنوان 
لاق است و از طرف ديگر رسيدن به اين غايت از عادله يا فاضله، يكي از مسائل علم اخ غايت مدينه

زندگي جمعي است كه امكان  گيرد و فضايل اخلاقي تنها در سايهطريق كسب فضايل صورت مي
سينا و فارابي جايگاهي است براي كسب  چه گذشت، مدينه مورد نظر ابنيابد. بر اساس آنتحقق مي

فاضله را  جاست كه رهبر مدينه ابي بر اين امر تا آناين فضايل و رسيدن به كمال و سعادت. تأكيد فار
شده است؛ از اين رو ملكيت حقيقي با » انسان الهي«داند كه با كسب تمام فضايل اخلاقي كسي مي

ها ايجاد كند و موجبات كسب سعادت را براي اهل اوست تا از اين طريق فضايل را در ميان امت
 ).33هـ، ص1405، فارابي( مدينه مهيا سازد

 
 ـ نظام مدينه2

اي داند، به گونهديگر ميفارابي سه نظام مدينه، مراتب وجود و بدن انسان را متناظر و متطابق با يك
ها از اعلي (افضل) مراتب شروع و به مرتبه ادني (اخس) و يا به  كه ترتيب مراتب در هر كدام از آن

فارابي با تشبيه رئيس مدينه به سبب اول در يابد. تعبيري از رياست مطلق به خادميت محض خاتمه مي
(فارابي، كند  مراتب وجود،و قلب در بدن،جايگاه او را به عنوان علت ايجادي و ابقايي مدينه مشخص مي

سينا با اين صراحت و تفصيل از چنين  هر چند ابن ).66ـ64، ص)ب(م 1991؛ همو،120ـ121، ص)الف(م 1991
و تعبير آن به نظام سقراطي در  الهيات شفارفي نظام مطلوب خود در با مع اما گويد؛تناظري سخن نمي

و مانند نظام  )،63ـ62، ص)الف(هـ 1405سينا،  (ابن كندمنطق شفا چنين قصدي را دنبال مي بخش خطابه
دهد و افراد و شناسي خود، نظم سلسله مراتبي پيشنهادي خود را در مورد مدينه نيز تعميم ميهستي

خاص هر فرد تعريف  را بر حسب جايگاهشان در اين نظم عمودي و نوع كار ويژه و طبقه اعضاي مدينه
سينا مراتب مدينه را  كند. در اين ميان، رئيس مدينه در بالاترين نقطه نظام افراد مدينه قرار دارد. ابنمي

سه گروه ها به  هاي متفاوت آنها و قابليتاز حيث وظيفه و طبقات اجتماعي، بر حسب شايستگي
كند، و نظم و سلسله مراتب مورد نظر را صنعتگران و پاسداران و نيروهاي نظامي تقسيم مي مدبران و

» شارع«و » سان«داند. علاوه بر اين رئيس مدينه را كه از آن به ها جاري ميدر هر يك از اين گروه
سينا  واضح است كه ابن ).447(همان، صداند كند، ركن اصلي در خلق و تشكيل اين مراتب ميتعبير مي
كه فارابي تمام مدينه را در است. در حالي جمهوريبندي تحت تأثير افلاطون دركتاب دستهدر اين 
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هـ، 1405(فارابي، كند بندي ميپنج گروه افاضل و حملَه دين و مقدرون و مجاهدون و ماليون دسته
 ).66ـ65ص

ياد » نظام سياسي سقراطي«عادله است، با عنوان  دينهسينا از نظام سياسي مطلوب خود كه همان م ابن
داند.در نظام سياست الاخيار، مي» سياسه الملك«و » الاخياره سسيا«كند و آن را شامل دو نظام ديگر مي

ساكنان مدينه  اهل مدينه براي به دست آوردن سعادت دنيوي و اخروي با هم مشاركت دارند و براي همه
و سلسله مراتب وجود دارد. در اين مدينه، يك يا  ،كه دارند، جايگاه مناسب و پسنديدهبا توجه به صناعتي 

اهل مدينه  اند و در برابر آن رئيس يا رؤسا، همهكه رؤساي آن، مانند نفس واحده چند رئيس وجود دارد
ق دارد و بدون هيچ اجباري، فرمانبردارند و به دست آوردن منصب رياست،بستگي به شايستگي و استحقا

اتفاقي نيست اگر در نظام سياست خير، رئيس مدينه حكيم باشد و علاوه بر فضايل مدني فضايل نظري را 
هـ (الف)، 1405سينا،  (ابنآيد شود و نظام سياسي ملك به وجود ميتر مينيز دارا باشد، نظام سياسي كامل

 ).63ـ62ص
روند ولي سياست ملك افضل از  مي سياست ملك و سياست خير هر دو نظام الهي به شمار

ها سنت و شريعت كه محصول عقل قدسي و ناشي از وحي است، مبناي  سياست اخيار است. در آن
ها رهبر جامعه يا سائس صرفاً به دليل استحقاقي كه دارد، به گيرد. در اين نظامجامعه قرار مي اداره

ها توانايي دارد  و يا حفظ و حراست آن رسد؛ چرا كه به وضع سنن و قوانينمقام رياست مدينه مي
 ).342،ص1384(شكوري، 

 
 ـ رئيس مدينه3
ريزند، اين است سينا طرح كمال مطلوب خود را بر اساس آن مي اصل مشتركي كه فارابي و ابن 

كه تنها كسي شايستگي رياست مدينه را دارد كه از نوعي معرفت كه باعث تمايز او از ديگران 
باشد و آن معرفت به حقايق عالم اعلي است. اما با توجه به چگونگي كسب اين  شود، برخوردار مي

 شوند. اين دو فيلسوف نيز از هم متمايز مي معرفت رئيس مدينه
خود را  سازد و رئيس  مدينهسينا مقام نبي و فيلسوف را از هم متمايز مي كه بيان شد ابنچنان

حدسي و به تعبيري عقل قدسي است و از اين طريق از عقل  داند كه داراي بالاترين قوهاي مينبي
فاضله  گيرد. اما فارابي به چنين تمايزي قائل نيست. رئيس اول مدينهفعال مورد افاضه قرار مي

قوه گذشته و به فعليت رسيده و معرفت او به حقايق به  فارابي، فيلسوفي است كه عقل او از مرحله
اش مخيله شود. علاوه براين، به دليل كمال قوهعقل فعال به او مي اي است كه ازافاضه واسطه

كند و بدين حقايقي را كه به نحو كلي به عقل منفعل او وارد شده است، به نحو جزئي دريافت مي
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عقل فعال  يابد. از اين رو،از دو جهت مورد افاضهترتيب به احوال و امور گذشته و آينده آگاهي مي
و به همين دليل هم فيلسوف است و هم نبي. بدين ترتيب رئيس مدينه هر يك از اين گيرد قرار مي

 متفاوت است. كنند،دو فيلسوف با توجه به طريق معرفتي كه طي مي
به طور مجموع، شانزده صفت و ويژگي را براي رئيس  تحصيل السعادهو آراء اگر چه فارابي در 

از  فصول منتزعهو در  ).96ـ95م، ص 2001؛ همو، 121، ص)فال(م 1991(فارابي،  شمرداول مدينه برمي
شرايطي نظير حكمت، تعقل تام، داشتن نيروي اقناع و مخيله قوي، توانايي بر جهاد و تندرستي براي 

سينا بحث مستقلي را به بيان صفات رئيس مدينه اختصاص  ابن. )66هـ، ص1405(همو،  كنداو ياد مي
كه يكي از دلايل ضرورت وع آن چه بيان كرده است و با توجه به اينكه از مجمدهد، در حالي نمي

توان نتيجه گرفت كه عدالت رهبر و مدبر جامعه براي داند، ميوجود نبي را بر پايي عدل در جامعه مي
جامعه و هدايت آن دارد و چنين عدالتي در خصلت اخلاقي خود جامع  اي در ادارهكننده او نقش تعيين

برآنست كه اگر  الهيات شفار يعني عفت، حكمت و شجاعت است. وي در آخرين صفحه از فضايل برت
كسي يافت شود كه داراي چنين صفاتي باشد و نيز از حكمت نظري برخوردار باشد، سعادتمند است و 

 ها داراي خواص نبوي باشد حاكم براين جهان و خليفه خدا در آن استكه علاوه بر ايندر صورتي
مخيله و قدرت  او در بيان صفات نبي به عقل قدسي وكمال قوه ).455هـ (الف)، ص1404نا، سي (ابن

 ).116، ص1363؛ همو، 75(ب)، ص 1383(همو ، تصرف در عالم طبيعت توجه دارد 
ـ رئيس اول كه فيلسوفي است 1كند: فاضله را در سطوح مختلف معرفي مي فارابي رياست مدينه

رئيس اول هستند و برخي از پژوهشگران از آنان به رؤساي مماثل  ام و مرتبهكه در مقكسانيـ 2 نبي؛
 ـ رؤساي سنت؛4ملك السنه (فقيه)؛  ـ3 ؛1دانند)را از اين نوع مي  ائمه كنند (و رياست ائمهتعبير مي

هـ، 1405؛ همو، 49م (ب)، ص1991؛ همو،90م، ص1996؛ همو، 126ـ124م، ص1995(فارابي، ساي افاضل ؤر  ـ5
نگري فارابي است؛ زيرا فارابي بر اين امر واقف تعيين مراتب رياست به نوعي ناظر بر واقع ).66ص

او هستند، در هر شرايط و زماني  بوده است كه ممكن است رئيس اول و كساني كه در مقام و مرتبه
و  پيامبرا پيامبراسلامي بدانيم و رئيس اول ر فاضله را مدينه به نحو آشكار يافت نشوند (كه اگر مدينه

 

 
                                                 

گويد، نبوت عامه است، در اين ارابي از آن سخن ميكه رئيس اول مدينه، نبي فيلسوف است، اگر بنا را بر اين گذاريم، نبوتي كه ف. با توجه به اين1
ناطقه)  مخيله و هم از راه قوه فارابي به رياست كساني كه در مقام و مرتبه رئيس اول (از نظر اتصال به عقل فعال، هم از راه قوه صورت، اشاره

اما در صورتي كه نبوت خاصه را مد نظر داشته و به مسئله ختم  تواند يادآور تاريخ پيامبران باشد؛هستند، در يك زمان و يا به طور متوالي، مي
(ناظرزاده كرماني، كه برخي از پژوهشگران نيز بر اين باورند دانست، چنانت ائمهتوان رياست ائمهنبوت نيز توجه داشته باشد، چنين رياستي را مي

 ).237، ص: 1380؛ مهاجرنيا، 270، ص1376
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كند). ، اين امر هم در مورد زمان فارابي و هم در مورد زمان حال صدق مي ائمهاي مماثل را ائمهرؤس
بنابراين وجود جانشينان رئيس مدينه به ويژه ملك السنه كه ادامه دهنده ـ راه و حافظ شريعت و 

 فاضله. بست عدم امكان مدينهتواند راه حلي باشد براي بنسنت اويند، مي
سينا نيز با اذعان به اين مطلب، يعني عدم امكان وجود نبي در هر شرايط و زماني در آخر  ابن

به اين امر اختصاص  »في الخليفه و الامام و وجوب طاعتهما...«فصلي را تحت عنوان  الهيات شفا،
بيان مراتب تعيين جانشين رئيس اول مدينه توجهي نداشته و تنها به  دهد. اگر چه فارابي به نحوه مي

سينا برآنست كه تعيين جانشين يا به نص است و يا به اجماع اهل سابقه،  پردازد، در عوض ابنآن مي
كند. از جمله داند؛ زيرا از بروز تفرقه و درگيري جلوگيري ميتر ميوي تعيين به نص را صحيح

ر مقابل خلافت است سينا به آن توجه دارد، قتل و جهاد با سركشان و عاصيان د مواردي كه ابن
سينا در تعيين جانشين به طريق نص و اجماع  كه ابنبا توجه به اين ).452هـ (الف)، ص1404سينا،  (ابن

دوراني  اند كه طريق نص متوجهاو داشته نظر دارد، برخي از پژوهشگران چنين برداشتي از اين گفته
(شكوري، مربوط به ادوار بعدي است است كه متصل به عصر نبي و سانّ است و اجماع اهل سابقه 

سينا در اين مورد به رهبري عالمان اعلم در  رسد ابنو به نظر مي ).82، ص1384؛ بهشتي، 354، ص1384
 شريعت و فقها با مشاركت دادن كارشناسان صاحب نظر توجه دارد.

در طريق كسب  سينا و فارابي نه تنها ابن آيد، رئيس مدينهاز مجموع آنچه گفته شد به دست مي
ديگر متمايز تري در اين باره داده شد ـ از يكشناسي توضيح كاملمعرفت ـ كه در مبحث معرفت

سينا بر  شوند، بلكه برخلاف تفصيلي كه فارابي در صفات و شرايط رئيس مدينه دارد، تأكيد ابنمي
است و از همين ترين اصل در رهبري و برقراري عدالت در جامعه وصف عدالت به عنوان كليدي

اي كه ضرورت وجود آن و شود. مدينهمشخص مي »عادله«سينا به  ابن مدينه جاست كه وجه تسميه
سينا براي  كه ابنكند. ضمن آنهمچنين رئيس آن را، چيزي جز برپايي عدل در جامعه توجيه نمي

كند، ا پيشنهاد مياي در هر زماني، طرح رهبري عالمان دين (فقيهان) رامكان تحقق چنين مدينه
 در مدينه مد نظر دارد. السنهچه فارابي در جانشيني ملك چيزي شبيه آن

 
 ـ  قانون در مدينه4

دهي مدينه و اجتماع بشري بدون وجود مقرراتي كه اصطلاحاً قانون بديهي است كه نظم و سامان
سينا نيز به  ز جمله ابنمورد نظر فلاسفه و ا پذير نيست. بنابراين مدينهشود، امكانناميده مي

ناميم با عناوين سينا در آثار خود از آنچه كه ما قانون مي اي از قوانين نيازمند است. ابنمجموعه
ها را  آن مختلف، مانند قانون، ناموس، سنت، محمودات و شريعت ياد كرده است؛ اما جامع همه
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عدل و قانون در جامعه ضرورت وجود  وي از لزوم اجراي ).309ـ308ص ،1384(شكوري، نامد شريعت مي
گيرد و از اين طريق بر حاكميت شريعت الهي بر مدينه تأكيد دارد؛ از اين رو سياست نبي را نتيجه مي

تواند با تكيه بر عقل خود به امر داند. از نظر او انسان نميرا جز از مجراي قانون الهي نمي
هـ 1405سينا،  (ابن اختراع بشر بلكه از جانب خداوند است قانونگذاري مبادرت ورزد. بنابراين قوانين نه

حكمت عملي  گانهسينا، شريعت الهي تنها چارچوب قوانين كلي را در اقسام سه نزد ابن ).8(الف)، ص
كند، نه احوال جزئي و شخصي افراد را. در يعني اخلاق و تدبير منزل و سياست مدن تعيين مي

نظري، احوال و احكام جزئي را از قوانين كلي به دست  ر ادراك و قوهجاست كه انسان با تكيه ب اين
گويد. و به همين دليل است كه وي از اجتهاد و مشورت سخن مي )16م، ص1980(همو،  آوردمي

بنابراين، عقل نيز در كنار وحي با استنباط جزئيات از اصول و قوانين كلي، و وضع قوانين در اوقات 
كند و بدين ترتيب نقش اي را ايفا ميكننده ام شريعت در امر قانونگذاري نقش تعييناحكمتغير بر پايه 

كه فارابي نقشي براي علماي شريعت شود. چنانو كاربرد علم فقه نيز به نوعي در مدينه مشخص مي
ي فارابي نيز محل اجراي قانون با منشأيت اله كند. در واقع مدينه فاضلهو فقها در مدينه مشخص مي

كند. است. رئيس مدينه از طريق اتصال با عقل فعال قوانين الهي را دريافت كرده، در مدينه پياده مي
طلبد، و معتقد است كه جايز فارابي به اين امر توجه دارد كه شرايط متفاوت احكام متناسب خود را مي

ي ديگر، تغيير دهد و است رئيس مدينه قوانيني را كه خود وضع كرده است، بنا به مصلحت، در زمان
توانند در صورت لزوم آن قوانين را همچنين كساني كه در مقام و موقعيت رئيس اول هستند، مي

فارابي  فاضله اما به هر حال آنچه در مدينه ).49م (ب)، ص1991؛ همو، 90م، ص1996(فارابي، تغيير دهند 
السنه نظر دارد، از جمله شرايطي كه لككه او به جانشيني محاكم است، قانون الهي است؛ حتي زماني

گيرد اين است كه عالم و حافظ شرايع و قوانين رئيس اول باشد و همچنين در براي او در نظر مي
مواردي كه به دليل گذشت زمان و تغيير شرايط، رئيس اول قوانيني را وضع نكرده است، با قدرت 

ان گذشته و بنا بر مصلحت مدينه، قوانيني را ادراك و استنباط و با تبعيت از روح شريعت پيشواي
 ).125م، ص1995، همو(متناسب با آن شرايط وضع كند 

جاست كه معتقد است چنانچه تحميل اين قوانين  ا آنت سينا، اهميت قانون و شريعت الهي نزد ابن
سنت و شريعت بر مدن فاسد منجر به اصلاح امور آنان شود، بايد چنين كاري را كرد و اگر با استقرار 

ها براي مصلحت عام تكذيب كنند،  نزول آن الهي مخالفت شود يا كساني قول شارع را درباره
جهاد  سينا برگرفته از فلسفه كنندگان مستوجب مجازات خواهند بود. اين نظر ابنمخالفان و تكذيب

ت قوانين در اين كند. امنياست كه براي رواج دين، مسلمانان را مكلف به جنگيدن با كافران مي
ها نگران آخرت خويش نيستند؛ بنابراين، دولت بايد براي زندگي آنان انسان نهفته است كه همه
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كردار ضد سنت كه تباه كننده نظم و  مقرراتي وضع كند و اين مقررات بايد بيش از هر چيز عليه
ما چنين سخناني را  ).113، ص1381؛ اصيل، 453هـ (الف)، ص1404سينا،  (ابنهماهنگي كشور است باشد 

 يابيم.نزد فارابي نمي
 

 ـ عدالت در مدينه5
را در نظر  »إعطاء كل ذي حق حقه و وضع كل شيء في موضعه«سينا تعاريفي از عدالت از جمله  ابن

عدالت عقلي به عنوان «سينا را  داند. عدالت مورد نظر ابندارد و عدالت را به معناي برابري مطلق نمي
نيازهاي  ها به واسطهاند؛ با اين توضيح كه انسانتعبير كرده» بيري از قرارداد اجتماعيتجلي و تع

شود، مگر متنوع، از نظر عقلي محتاج تقسيم كار و اجتماع و تعاون هستند و اين تعاون نيز ممكن نمي
م اجتماعي و سينا برابري مطلق، مخل عدالت و نظ هاي آنان. از نظر ابنبا تفاوت و اختلاف در كفايت

شود. عدالت از ديد طلبي و تغلب و جدال و تجاوز در جامعه مي باعث نيستي جامعه و رواج سلطه
يابد. سينا مأخوذ از شريعت و حافظ آن است و از همين نقطه نظر است كه بعثت انبيا ضرورت مي ابن

كه يرد؛ همچنانگ از نظر وي بشر محتاج تقسيم كار است كه بدون اجتماع و مشاركت صورت نمي
گيرد. مبنا و قياس اين قراردادها سنت و عدل اجتماع و مشاركت هم بدون عقد قرارداد شكل نمي

است و براي تشريح و اجراي سنت و عدل نيز به قانونگذار عادل نياز است. هيچ فيلسوف مسلماني 
، تصريح نكرده است؛ آيد پيش از او به اين موضوع كه نظم سياسي بر اساس يك قرارداد به وجود مي

 شودقراردادي كه بر طبق مقياس عدالت و سنت ـ كه مورد توافق طرفين است ـ مشروط و منعقد مي
 »عادله«كه قبلاً بيان شد، رمز و چنان )211ـ 209، ص1382؛ اخوان كاظمي، 441هـ (الف)، ص1404سينا،  (ابن

 شود. سينا به وضوح مشخص مي ناميدن مدينه مورد نظر ابن
 دهد: فارابي در آثار مختلفش شش تعريف براي عدالت ارائه مي

جهان هستي به دليل  ):33م (الف)، ص1991(فارابي،  ماهوي نظم حاكم دركائنات ـ عدالت خصيصه1
اي است داراي نظم و انتظام خاص خود، خالق و مدبر جهان هستي خود ابتناي آن بر عدل مجموعه

ون جهان هستي نشأت گرفته از حكمت و عدالت و كمال عدل مطلق و كمال مطلق است و چ
يابد و هر چه اساس عدل و كمال انتظام مي خداوندي است، پس خلق، ايجاد و فعل و انفعالات آن بر

و چون مدينه  )269، ص1380(جمشيدي، عين كمال است  در جهان اتفاق افتد، براساس عدل و در نتيجه
ئنات باشد، پس مكان هر فردي در آن لازم است مطابق عدالت هم بايد مطابق و متناسب با نظم كا

اعضاي مدينه از رئيس اول گرفته تا ديگران، در تحق عدل الهي  ).180، ص1382(اخوان كاظمي،  باشد
  دهند و عدلجامعه خود قرار ميخود و  مطلق را سرمشق رسيدنكمال  كوشند؛ چرا كهدر مدينه مي
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 ).283، ص1380(جمشيدي، تحقق عدل در مدينه است ها براي  مطلق نيز سرمشق آن
اخلاقي در فرد، در جهت عمل به فضايل اخلاقي نسبت به ديگران  ـ عدالت و فضيلت و ملكه2

ميان افراد  داند كه در رابطهفارابي با تأثير از ارسطو، عدالت را فضيلتي مي  :)71هـ، ص1405(فارابي، 
عريف، عدالت وضعيتي است كه در اثر رعايت اخلاق و انجام افعال يابد. بر اساس اين تمجال بروز مي

 ).313ـ312، ص1376(ناظرزاده كرماني، آيد ارادي نيك در ارتباط با ديگران، به وجود مي
افراد انساني در نظر فارابي برابر نيستند، بلكه در  ):85ص )،(الفم 1991همو، (ـ ايفاي اهليت 3

گيرند و اين امر با نظم آفرينش مطابق است، كه بر و استعدادها قرار ميها سلسله مراتبي از توانايي
هاست. پس نظام اجتماعي و سياسي از ديد فارابي به سلسله مراتب و گوناگوني توانايي  شالوده

 ).180، ص1382(اخوان كاظمي، اي طبقاتي و مبتني بر اهليت و شايستگي و استحقاق است  گونه
: فارابي گاه عدالت را رعايت توازن و )58، ص1371(فارابي، در افعال و اخلاق ـ اعتدال و توازن 4 

داند. بدين معنا كه هر خلق، فعل، حال، صفت، تناسب و اعتدال و در نظر گرفتن حد وسط در امور مي
تواند دو سر داشته باشد كه يك سر آن تفريط و كوتاهي است و سر ديگرش كنش و رفتاري مي

 روي است و هر يك از اين دو، يعني نقصان يا افراط، نقص و مغايرت عدالت است.افراط و زياده
ـ تقسيم مساوي خيرات در مدينه: از نظر فارابي عدالت اين است كه براي هر يك از اهل مدينه 5

سهمي از خيرات عمومي به طور مساوي و بر اساس اهليت وجود داشته باشد. اين خيرات شامل امنيت 
. و )71هـ، ص1405(همو، توان در آن شريك شد كرامت و مراتب و ساير خيراتي است كه ميو سلامت و 

مالكيت خصوصي است، هيچ  چون اين خيرات متعلق به عموم شهروندان است و خارج از محدوده
و فردي، اعم از رئيس اول تا آخرين فرد مدينه، حق اعطا، امتناع، ارتفاع، انحلال، استثنا، استرداد، نقص 

فارابي نقص و زيادت را در تقسيم اين خيرات  ).316، ص1376(ناظرزاده كرماني، ها را ندارد  پايمال كردن آن
تري را اي كه نقص در آن، جور به كسي است كه سهم كمداند؛ به گونهبين اهل مدينه، ظلم و جور مي

 ).71ص هـ،1405(فارابي، دريافت كرده است و زيادت آن ظلم به اهل مدينه است 
عدالت از نگاه فارابي حامل امنيت نيز هست كه  جا). (همانـ عدالت هدف قوانين مدينه است 6 

شود. از جمله وظايف حكومت، حمايت و پاسداري و تسهيل اجراي قراردادهاي توسط قانون تأمين مي
سرقت و  هاست. فارابي بر اين باور است كه در صورتخصوصي در ميان شهروندان و احترام به آن

غصب اموال مردم، حكومت بايد حق مربوط به آن را استيفا كند و سعي كند تا عين مال يا مثل آن را 
 به شهروند بازگرداند.

فارابي يكي از اسباب تحقق عدالت در جامعه، تحمل مجازات عمل  فاضله بنابر قانون مدني مدينه
  تضرر«و » تناسب جرم و مجازات«اصل شرور و پرداخت عواقب قانون شكني است كه با رعايت دو
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 ، بايد صورت گيرد.»كل جامعه در برخي جرايم عليه افراد
سياسي فارابي نيز عدالت از مسائل كليدي و بنيادي است و در مفهوم و محتواي  بنابراين در انديشه

و حكومت و  شود. در واقع عدالت راه رسيدن به سعادت است، و سياستبسيار متنوع و گسترده مطرح مي
 توان گفت عدالت در نگاه فارابيشود. به طور كلي ميفاضله مجراي رسيدن به سعادت تلقي مي مدينه

» قرار دادن امور در جايگاه حقيقي خود، رعايت استحقاق و اهليت و وسطيت و تساوي حقيقي است«
 ).302و298، ص1380(جمشيدي، 

دهد،به سينا را تشكيل مي مطلوب فارابي و ابن نههاي اصلي مديبدين ترتيب عدالت از جمله پايه
 اي كه ملاك مشروعيت حكومت در نزد ايشان عادلانه بودن آن است؛اما در مفهوم عدالت نقطهگونه

كه عدالت به سينا يافت، مساوقت عدالت با نظم است اين توان نزد فارابي و ابناشتراكي را كه مي
خود و همچنين به معناي رعايت استحقاق و اهليت است و نزد معناي قرار گرفتن هر چيز در جاي 

روي و هماهنگي در اميال نفساني و هر دو، عدالت به عنوان يك فضيلت نفساني به معناي ميانه
 رعايت ملكات متوسط است.

 
 ـ اقتصاد و خانواده در مدينه6
كند، مبتني عادله تعبير مي سينا كه گاه از آن به مدينه مطلوب ابن مدينه ـ اشتغال و اقتصاد:1

اي كه از آن ياد كرديم گانهپذيرد كه مراتب سهبر حفظ تعادل و توسط است. اين امر زماني تحقق مي
ترين قشر ها از بالاترين مرتبه شروع و به پايينطوري تنظيم شود كه در هر طبقه مراتب رياست

د كه جايگاه مناسبش معلوم نبوده، بيكار اي كه در مدينه هيچ كس نباشمردم منتهي شود؛ به گونه
سينا  بيكاري است. در عين حال ابنمسئلهسينا به  ابن ترين توجهاقتصاد بيش بماند. بنابراين، در زمينه

گيرد كه از سود درآمدهاي اكتسابي و طبيعي و نيز جرائم و مشتركي را در نظر مي در مدينه بودجه
نظاميان كه  شود تا از اين طريق هزينهشود، تأمين ميت گرفته ميقوانيني كه از اموال مخالفان سن

كه به دليل بيماري و معلوليت قادر به كار معاش كساني به صنعت خاصي مشغول نيستند و نيز هزينه
بيكاري وي بر ضرورت كسب سود و منفعت در مقابل اشتغال  نيستند، فراهم شود. علاوه بر تخطئه

 كند.ن اساس وجود مشاغلي نظير قمار و ربا را در مدينه به شدت نفي ميتأكيد دارد، بر همي

سينا برخوردار است كه از آن به  امر ازدواج و خانواده از چنان جايگاهي نزد ابن ـ خانواده:2 
كند. وي نه تنها روابط آزاد جنسي (لواط و زنا) را كه ضد بنيان مدينه ياد مي» برترين اركان مدينه«

كند، بلكه بر اعتبار ظاهري ازدواج به عنوان امري مهم در ارتباط با مسائلي نظير ريم مياست، تح
و به لزوم و ادامه و استمرار اين پيوند توجه  )448ـ447، ص)الف(هـ 1404سينا،  (ابن ارث و نفقه تأكيد دارد 
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مر طلاق است گيري در اشمارد و معتقد به سختداشته، تنها در موارد خاصي طلاق را جايز مي
سينا به مسائلي نظير عدم رجوع مرد و ازدواج مجدد با زن، بعد از  ابن. )445، ص)الف(هـ 1404سينا،  ابن(

كند و معتقد به سه نوبت طلاق و همچنين تعدد همسران براي مرد و تحريم آن براي زنان اشاره مي
او را تربيت و پرورش فرزندان مهم  و وظيفه) 450(همان، صعدم كسب و كار زن مانند مردان است 

 داند. مي
دهد. شايد سينا را با شريعت اسلام نشان مي ابن ترين مطابقت نظريهاين موارد و موارد مشابه آن بيش

است؛ زيرا اگر خود به جزئياتي از اين امور نپرداخته  فاضله كه فارابي در طرح مدينهبه همين دليل است 
 اسلامي بدانيم، ديگر بحث از جزئيات لزومي نخواهد داشت. نهفاضله را همان مدي مدينه

 
 عادله يا فاضله امكان تحقق مدينه

سينا برگرفته از اوضاع و احوال زمانشان نيست، اما اين  هر چند فلسفه فيلسوفاني نظير فارابي و ابن
سي زمان خويش دو فيلسوف نيز مانند هر فيلسوف ديگري به تحقيق در مورد مسائل اجتماعي و سيا

العمل مطلوبشان در واقع عكس توان گفت از جمله دلايل طرح مدينهجا كه ميتوجه دارند؛ تا آن
ها براي يافتن پاسخي نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي زمانشان بوده است، تا بدين وسيله هم  آن
توان در سؤالي كه ميرا توصيف كنند؛ اما  »وضعيت مطلوب«انتقاد كنند و هم  »وضعيت موجود«از 

مطلوب خويش توجه  سينا تا چه اندازه به تحقق مدينه اينجا مطرح كرد، اين است كه فارابي و ابن
 اند؟ داشته

فاضله، كه به نظر او تحقق كمال اجتماع انساني  فارابي با بيان ماهيت و صفات و عوارض يك مدينه
كند. به اين ترتيب، او گمان دارد كه با ن را تبيين ميهاي مضاد با آاست، ماهيت و صفات و عوارض مدينه

اي به به زبان فلسفي است، ضابطهيوحكومت نب خويش كه صورت بازسازي شده فاضله الگوي مدينه
اعصار، بتوانند وضعيت  هاي جهان در همههاي عصر او، بلكه تمام مدينهدست دهد كه نه تنها اهالي مدينه

او،  بر خويش را با آن بسنجند و مقايسه كنند و احتمالاً با آن تطبيق دهند. مدينهسياسي و اخلاقي و ره
ماند؛ اما آل باقي ميالگوي كمال خيريت يك اجتماع مدني انساني و طرح هميشه جاويد دولت ايده

فاضله به رغم خاصيت كلي و انتزاعي بودن و عدم ورودش به جزئيات و  توان گفت كه الگوي مدينه مي
 فرعيات، به اميد تأسيس در جايي و در زماني، طراحي شده است؛ به ويژه اگر قبول كنيم كه فارابي با ارائه

حكومت ملك السنه، به عنوان جانشينان رئيس اول، چارچوب حكومتي از فيلسوفان فقيه را طراحي  نظريه
 ).132و 128، ص1376(ناظرزاده كرماني،  كرده است

 نگرتر است، اما زماني كه كمال سياسي خود نسبت به فارابي واقع يان انديشهسينا در ب هر چند ابن
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سينا با معرفي نبي به عنوان رئيس مدينه، الگويي هميشگي از حكومت فاضل و ايده آل  ـ ابن6
پيشنهاد جانشيني عالمان شريعت و  دهد. درعين حال با ارائهي مدني مسلمانان ارائه ميبراي جامعه

كه  دهد. چنانعادله در برابر امت اسلامي قرار مي ت عدم امكان مدينهفقها، راهي عملي براي بن بس
راه و حافظ شريعت و سنت رئيس اول مدينه  دهنده فارابي با تعيين جانشيني ملك السنه كه ادامه

 گيرد. چنين رسالتي را در پيش مي است،
 
 



77  بررسى مدينه عادله از منظر ابن سينا با تطبيق بر آراى فارابى

 منابع و مآخذ
 
 قاهره، دارالعرب ،حكمه و الطبيعياتتسع رسائل وال)، 1326( بن عبداالله سينا، حسين ابن �
، مقدمه و حواشي و تصحيح سيد علايي دانشنامهالهيات  ،(الف)) 1383( ـــــــــــــ �

 ، چاپ دوممحمد مشكوه، همدان، دانشگاه بوعلي سينا
،  مقدمه و حواشي و تصحيح دكتر موسي عميد، نفس رساله(ب))،  1383( ـــــــــــــ �

 ، چاپ دومسينا همدان، دانشگاه بوعلي
تصحيح سعيد زايد، قم، مكتبه آيه االله  ،الشفاء، (الالهيات)هـ (الف))،  1404( ـــــــــــــ �

 العظمي المرعشي النجفي 
تصحيح سعيد زايد، قم،  )،، النفس2الشفاء (الطبيعيات جهـ (ب))، 1404( ـــــــــــــ �

 مكتبه آيه االله العظمي المرعشي النجفي
قم، مكتبه آيه االله العظمي المرعشي  )،4الشفاء (منطق، ج ،هـ (الف))1405( ـــــــــــــ �

 النجفي 
،  مقدمه و تحقيق عبدالرحمن بدوي، بيروت، دارالقلم ،عيون الحكمهم)، 1980( ـــــــــــــ �

  چاپ دوم
مطالعات  تهران، مؤسسهعبداالله نوراني،  به اهتمام ،مبدأ و معاد)، 1363( ـــــــــــــ �

  ، چاپ نخستمياسلا
، قم، مكتبه آيه االله العظمي المرعشي منطق المشرقيينهـ (ب))، 1405( ـــــــــــــ �

 ، الطبعه الثانيهالنجفي
، مقدمه و تصحيح  محمد النجاه من االغرق في بحر الضلالات)، 1379( ـــــــــــــ �

 تقي دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 
 ، قم، بوستان كتاب هاي سياسي اسلامعدالت در انديشه)، 1382(اخوان كاظمي، بهرام  �
 ، تهران، نشر ني ايراني  آرمان شهر در انديشه)، 1381اصيل، حجت اله ( �
، 31 ، شمارهعلوم سياسي فصلنامه ،»سياسي بوعلي سينا فلسفه«)، 1384بهشتي، احمد ( �

 علومآموزش عالي باقرالعلوم قم، مؤسسه
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امام خميني و انقلاب  تهران، پژهشكده، نظريه عدالت)، 1380(جمشيدي، محمد حسين  �
 اسلامي

 ، تهران، انتشارات عقل سرخ سينا سياسي ابن فلسفه)، 1384شكوري، ابوالفضل ( �
، تحقيق نصري ها آراء اهل المدينه الفاضله و مضاداتم(الف))، 1991فارابي، ابونصر ( �

 نادر، بيروت، دارالمشرق 
، مقدمه و شرح و تعليق از آراء اهل المدينه الفاضله و مضاداتهام)، 1995( ـــــــــــــ �

 ملحم، بيروت، مكتبه الهلال  بو دكتر علي
 الهلال  المكتبهملحم، بيروت،  تحقيق علي بو ،تحصيل السعادهم)، 2001( ـــــــــــــ �
هران، ياسين، تتحقيق جعفر آل ،التنبيه علي السبيل السعاده)، 1371( ـــــــــــــ �

 انتشارات حكمت 
 ، تحقيق علي بوملحم، بيروت، المكتبه الهلالالسياسه المدنيهم)، 1996( ـــــــــــــ �
 ، تحقيق فوزي نجار، تهران، مكتبه الزهراءفصول منتزعههـ)، 1405( ـــــــــــــ �
تحقيق محسن مهدي، بيروت،  ،المله و نصوص الاخريم(ب))، 1991( ـــــــــــــ �

 دارالمشرق
 . قم، بوستان كتابانديشه سياسي فارابي)، 1380مهاجرنيا، محسن ( �
 ، تهران، انتشارات دانشگاه الزهراء سياسي فارابي فلسفه)، 1376كرماني، فرناز ( ناظرزاده �

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




